
مطمئن نيستم وقتى اين يادداشت را مى خوانيد، مدرسه ها حضورى شده باشد؛ امّا مطمئنم از همه ى 
راديوها و تلويزيون ها و تلفن هاي همراه روزى چند بار سرود « باز آمد بوى ماه مدرسه» پخش مى شود 
و همه ى پدرها و مادرها،  معلم ها و حتىّ مجرى هاى تلويزيون با شور و هيجان درباره ى قله هاى علم و 
دانش و اين كه شما هر طور شده بايد برويد و آنجا را فتح كنيد حرف مى زنند. اجازه بدهيد كه من 
يواش،  خيلى يواش دَرِ گوشتان بگويم همين طور كه براى فتح قله هاى علم و دانش راه افتاده ايد، براى 
بين راهتان كمى بازى ، شعر خوب، چندتايى گرگم به هوا و وسطى، تعداد زيادى قصّه هاى عجيب و 
غريب،  واقعى،  خنده دار و گريه دار، چند جفت گوش شــنوا براى شنيدن حرف دوست ها، لواشك و 
آب نبات و البته هر چه مى توانيد خنده برداريد. دوست و رفيق و گروه داشته باشيد كه وسط راه خيلى 

جاها لازم مى شود.
 اين چند وقت كه توى خانه درس خوانديد، به همه ثابت كرد كه مى شود آدم تنهايى درس بخواند  
و تنهايى قله هاى علم و دانش را فتح كند، امّا يك چيز ديگر را هم ثابت كرد:  اين كه بدون توپ بازى 
و شعر و خنده و لواشك، آب نبات، مخصوصاً بدون چند تا دوست واقعى، آنجا؛ يعنى نوك قله هاى علم 

و دانش، جاى خسته كننده و بى مزه اى است!
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